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"شناسیجامعهکهاستمارکسیستیغیرشناسانجامعهجملهاز"دارندرفرالف"»•
درسلک،همینازغربیشناسانجامعهدیگرهمانندودادهقرارتوجهموردرا"مارکس
ازادهاستفبابعضاوندیدهمقصودبهوافیرافونکسیونالیتسیروشاجتماعیتحلیل

تدسنوروشیبهاجتماعیتحولاتتحلیلدرصدد،"مارکس"شناسیجامعهترمینولوژی
استیازیده

روش فونکسیونالیتسی



مقولات به دنبال یافتن مدل جدیدی از تبیین"دارندرف "همچنانکه از متن مقاله بر می آید، •
د توجه اجتماعی ست و ضمن آنکه تضاد را به عنوان مبنا و عامل اساسی تحولات و تغییرات مور

د، را نیز که تضاد طبقاتی را منشاء تضادهای اجتماعی می دان"مارکس "قرار می دهد، آراء    
.  طرد نموده و او را به شدت مورد حمله قرار می دهد



"انقلابوطبقاتیتضادهای"زمینهدرهمچنین"دارندرف"•
قادانتبادبهرا"مارکس""مالکیتوطبقاتیتضادهای"و

ارقرتردیدموردبا"دارندرف"کهرسدمینظربه.گیردمی
نظامتوجیهقصدزمینه،ایندر"مارکس"قانونمندیدادن

تضادوینظربهزیرادارد،غربدنیایموجودداریسرمایه
معمولاکهبلنگردیده،انقلاببهمنجر"نتیجتاو"لزوماطبقاتی

هبکهآوردمیوجودبهموجودسیستمدرونکهتغییراتی"
دهدمیخوددرونراحیاتادامهوبازسازیامکانسیستم



ند،کمیمطرحجوامعتاریخبارابطهدروعامصورتبهرامکانیزماین"دارندرف"اینکهگو•
دربورژوازیرشدوصنعتیانقلابازبعدکهشواهدیباویکهرسدمینظربه"ظاهراًولی

تتحولاکهداردجدیدیتئوریکیمدلخلقدرسعیدارد،دستدرغربیاروپایکشورهای
هب.دهدقرارتبیینوبررسیموردواقعیانقلاباتازکناربراخیر،هایسدهدرراغربجهان
هدفهکشویممیرهنموننتیجهاینبه"دارندرف"سخناندرکنه؟؟؟مداقهبادیگر،عبارت

مدلاینبارابطهدرموجوداجتماعینظامحیاتادامهوبازسازیتوجیهحقیقت،دروی
-2مارهشچهارم،سالپژوهشکدهنامه)استتضادبرمبتنیجدیدقانونمندیوخاصتئوریک

توجیه بازسازی و ادامه (1259تابستانوبهار1
حیات نظام اجتماعی موجود



املعو"ظاهرا""دارندرف"کهاینستدادقرارتوجهموردزمینهایندربایدکهرائینکته•
تشدیدالدنببهتحولپیدایینتیجهدروتعادلایجادباعثجوامعگونهایندرکهرامختلفی

.کندنمیتوجهبدانهایاوگیردمینادیدهیاگردد،میجامعهدرونیتضادهای

ایجاد تعادل



واجتماعیتضادزمینهدر"مارکس"اشتباهاینکهضمن"دارندرف"آنکه،سختکوتاه•
جوامعیتحلیلدرنیزخوددهد،میارائهنوزدهمقرنخاصشرایطتحتخودکهراطبقاتی

لاباتانقنفیوموجودوضعیتحفظدرسعی"تطابقی"ایدئولوژیبهتوسلباامروزهکه
،گفتتوانمیحقیقتدرواستگردیدهتعصبیاواشتباهدچاردارند،اجتماعیشدید
حالینعدرکهداندمیتغییراتیایجادمنشاءراطبقاتیمبارزهکهنیز"دارندرف"تحلیل

کهدکرتلقیسکونیتحلیلیتوانمی،"دهدمیحیاتادامهامکانموجودسیستم"به
«.استداریسرمایهجوامعتحولازمعینیزمانیمقطعخاصشرایطتابع

 Leاستادیار دانشگاه تهران این مقاله را ا ز  کتاب "دکتر منصور وثوقی "مترجم، آقای •
Changement Social شان به فارسی برگرد انده اند، و گفتار بالا را که نظریه شخصی ای

است به آن افزوده اند



تضادهایواجتماعیطبقاتشناسیجامعهکنونتا"انگلس"و"مارکس"زماناز•
معاصرشناسجامعهنظریاتمیانایندرکهکردهحاصلزیادیهایپیشرفتاجتماعی

Ralf)"دارندرفرالف"آلمانی Darondorf)راویچنانکهبرخورداراست،زیادیاهمیتاز
دارندمیمحسوباجتماعیتضادهایشناسیجامعهاصلیگذارانپایهازیکیعنوانبه

پایه گذاران اصلی جامعه شناسی
تضادهای اجتماعی



:دوگانههدفیبرستمبتنیکهداردنظریمدلنوعیارائهدرسعیخودشناسیجامعهدر"دارندرف"•

.توجه به تشکل یافتن گروه های تضاد__•

نهمابه)ساختیهایدگرگونیاجتماعینظامدرتضادهایگروهاینآن،اساسبرکهکنشیمطالعه__•
دوگانههدفهمین،"دارندرف"نظریاتبربناوآورندمیپدید(داردنظرمددر"پارسونز"کهمفهومی

اراجتماعیتضادهایشناسیجامعهبهمربوطهایتئورییاواجتماعیطبقاتهایتئوریتمامکهاست
افکارزاملهمومتاثرکسانیکهسایرو"مارکس"نظریاتبر"دارندرف"منظوربدین.دهدمیقرارحملهمورد

انتقاددمورنیزرا"مارکس"افکارکسانیکهحتیاین،برعلاوه.سازدمیواردانتقاداتیهستند"مارکس"
"،(Shumpeter)"شومپتر"ازتوانمیمیاندرایندرکهگیرندمیقرارویحملهمورداند،دادهقرار

.S)"لیپستمارتینسیمور"،(T.Geiger)"تئودورگیگر Martin Lipset)،"پارسونز"و"بندیکس
"(Parsons)بردنام.



مارکس و تضادهای اجتماعی 

چهار نکته اساسی در مورد "مارکس "در جامعه شناسی "دارندرف "بر اساس گفته های •
:تضادهای اجتماعی به شرح زیر وجود دارد

نچه که تداوم پیوستگی تضادهای اجتماعی در تمام جوامع، بدین معنی که تضاد جزئی از زندگی و از آن، جدا ناپذیر است و هر آ-1•
از این قاعده جامعه نیز که متشکل از انسانهاست مستثنی.  حیات دارد، پیوسته و بدون وقتفه در  رابطه با حالتهائی از ستیز است

.نیست، زیرا در حقیقت تضاد لازمه و وابسته  ذات و کارکرد آنست

تضادهای اجتماعی عبارتند از تضادهای منافعی که لزوما"مارکس "دوم آنکه بر اساس نظریات -2•

•



درراخودنفعکسانیکهبینمخالفتبهنهایتدرمنافعتضادتمامجامعهدرزیرادهند،میقرارهممقابلدرراگروهدوتنها•
طرفدوموقعیتکهاستموجودوضعیتبارابطهدرهمیشهدیگر،عبارتبه.گرددمیختمدانندمیموجودوضعدگرگونی
عیتوضحفظیانهائی،تحلیلدرممکن،انتخابتنهاموجودوضعیتبارابطهدرحقیقتدروگرددمیمشخصومعینمتخاصم

.آنستدردگرگونییاوموجود



تضاد تضاد را موتور یا نیروی محرکه اصلی تاریخ می دانست و به عقیده ی وی"مارکس "-3•
ت در باعث دگرگونی هایی در زمانهائی کم و بیش کوتاه می گردد و در حقیق"و قویا "لزوما 

ی شوندنتیجه مخالفت بین گروه های مخالف ذینفع است که ساختمانهای اجتماعی دگرگون م



درطبقات،تضادبارابطهدراجتماعیهایدگرگونیتحلیلبا"مارکس"بالاخرهو-4•
در.اددارائهراتازهروئیاجتماعی،دگرگونیهایدرساختیعواملتأثیربهمربوطتحقیقات

:کردتقسیمدستهدوبهتوانمیرااجتماعیدگرگونیهایبرمؤثرنیروهایواقع

، اقلیم نیروهای برونی که خارج از سیستم بر آن وارد می شوند،  مثل اثرات محیط طبیعیاول•
ان مورد مطالعه یا تأثیر گسترش و اشاعه ی تکنیک و آگاهی هایی که بیشتر توسط انسان شناس

.  قرار گرفته است

م و از شامل نیروهای درونی ست که توسط سیستم اجتماعی و در درون خود سیستدسته  دوم •
جتماعی کارکردهای آن پاگرفته و نشأت می یابند و این در واقع یکی از خصوصیات سیستم ا

رددست که در درون خود نیروهایی را به وجود می آورد که باعث دگرگونی و تبدیل آن می گ



"مارکس "اشتباهات 

کس مار"در ارائه یک جامعه شناسی تضاد سهم قابل توجهی در برای "دارندرف "با وجودیکه •
:محفوظ می دارد، ولی اشتباهاتی نیز به او نسبت می دهد که عبارتند از"

جامعه شناسی تضاد



بهرمنج"لزوماً"گرددمیجامعهدرتحرکیوتکانباعثکهتضادهاییسایردیگر،طرفاز•
رایطشدروتضاد،ازخاصینوعبهتوجهباحقیقتدر"مارکس"وشودنمیطبقاتیمبارزه
تضادهایتمامکندمیتصورکهصورتیدراست،دادهتعمیمراطبقاتیمبارزهخاص،

داریایهسرمیجامعهشرایطووضعیتالبته.گردندمیمنتهیطبقاتییمبارزهبهاجتماعی
تواننمیدیگرامروزهولیکند،توجیهوثابترامدعاایناستممکننوزدهمقرناوایل

کردتکراررااشتباهیچنین

مبارزه ی 
طبقاتی



تضادهای طبقاتی و انقلاب-2

ختملابانقبهاجتنابقابلغیرطوربهو"لزوما"طبقاتیتضاد"مارکس"نظربهآنکه،دوم•
"یدهعقیبهحالیکهدرست،طبقاتیمبارزهثمرهونتیجهتنهاانقلابویبرایوگرددمی

ستثناییامواردتنهاانقلابوسیلهبهنظامیکواژگونیطبقاتیتضادهایتاریخدر"دارندرف
هایایدهکهاستمسلططبقهگردد،میمشاهدهمکررموارددرو"معمولاکهآنچهوست

دارایمحرکومستعدعواملکردنخنثیمنظوربهتغییراتیخودوکندمیاخذراجدید
.دهدمیانجامانقلابقابلیت

طبقه مسلط است که ایده های
جدید را اخذ می  کند



م به وی مارکس را مته. وارد می سازد"مارکس"انتقاد بسیار بزرگی بر "دارندرف "در اینجا •
بل از هر ق"مارکس "انجام تحلیلی سکونی از مبارزه ی طبقاتی می کند، زیرا بنا به عقیده 

امل و انقلاب سیستمی از طبقات مخالف وجود دارد که موقعی که این سیستم به هدفهای تک
می اعتلای خود رسید، از هم می پاشد و با نابودی خود، جای خود را به سیستم جدیدی واگذار

ولی این . ستپویا از تاریخ ا"بنابراین، انقلاب در تحلیل مارکسیستی، تنها لحظه ی و اقعا. کند
مام در این تحلیل ت"مارکس"گو نه تفسیر تاریخی تنها در مو ارد خاصی صادق است زیرا 

.  تحولاتی را که بدون انقلاب انجام پذیرفته است به کنار می نهد و نادیده می انگارد



طبقاتییمبارزهازحتیکهراساختیهایدگرگونیتمامتاریخیتفسیراینگونه،دیگرعبارتبه•
باعث"زومالطبقاتی،مبارزهحقیقتدر.سپردمیفراموشیدستبهیکسرهبگیرند،مایهانندتومی

تغییرباعثی،طبقاتمبارزه"معمولابلکه،گرددنمیطبقاتیتضادبرمبتنینظامیکتکاملواعتلاء
ادامهنامکاسیستمبهتحول،ضمنتغییراتاینوشودمیموجودسیستمدرخوددائمتبدیلاتو

ودنادرنتاریخدرواقعیانقلابهایکهاستتحولاتهمیندلیلبهبنابراین،ودهدمیموجودیت
اندگردیدهانقلابعثباندرتبهطبقاتیمبارزات

اعتلاء و 
تکامل



تضادهای طبقاتی و مالکیت-3

قاتیطبتضادهایواجتماعیطبقاتمنشاءبارابطهدر"ماکس"از"دارندرف"انتقادسومین•
بقاتطمنشاءآنکهجهتبهرا"مارکس""دارندرف"گیرد،میقرارتولیدوسایلمالکیتیا

.گیردمیادانتقبادبهمیکند،جستجوتولیدوسایلمالکیتدرراطبقاتیتضادهایواجتماعی
لهفاضمدینهاز"مارکس"پیغمبرگریدرتوانمیرااشتباهاینمنشاء"دارندرف"بنظر

.گرددمیمالکیتبدونوطبقهبدونجامعهیکظهوردنبالبهاونکهکردجستجو

از "مارکس"پیغمبرگری 
مدینه فاضله



الکیتمناگسستنیپیوندبه"مارکس"کهاستنوزدهمقرناوائلداریسرمایهجامعهدرشکبدون•
کهتاسدادهنشانداریسرمایهبعدیتحولاترحالیکهداست،شدهمعتقدتولیدوسایلکنترلو

هزارانبینمالکیتجدید،کاپیتالیستیبزرگمؤسساتدر.باشندمیشدنتجزیهقابلعاملدواین
کنترل،یتمسئولواستگردیدهتوزیعندارندتولیدابزارووسایلبرکنترلیهیچگونهکهدارسهام
وندارندیتولیدمؤسسهدرمالکیتیحقهیچگونهکهستبروکراتهاییوتکنوکراتهاعهدهبه"عملا

تضادلطمسواساسیعاملعنوانبهتولیدوسایلکنترلتولید،وسایلمالکیتجایبهحقیقتدر
گرددمیمحسوبطبقاتی

اتهابروکرتکنوکراتها و 



یا حاکمیت ( 1( )اتوریته ) توزیع نامساوی اقتدار 

وسایلهعادلانغیرونابرابرتوزیعاجتماعیتضادهایاساسیعامل"دارندرف"نظریاتاساسبر•
وافرادبینائیتوانیااقتدارنابرابرتوزیعدربایدراتضادایناساسیعلتبلکهنیست،تولید

از"دارندرف"(اتوریته)اقتدارازتعریفیدادندستبهمنظوربهوکردجستجوگروهها
.M)"وبرماکس" Weber)ازستعبارتاتوریته:کندمیارائهتعریفیچنینوگیردمیالهام

میمردمازگروهیاطاعتباعثکهمعینمحتوایباخاصنظمیبرمبتنیموقعیتیشانس
چنینراقدرت"وبرماکس".گرددمیمتمایز(2)"قدرت"از"اقتدار"ترتیتبدین.گردد

وتهامقاومعلیرغماجتماعی،هاییرابطهدراجتماعیبازیگرکهموقعیتی":کندمیتعریف
".آوردبدستبتواندخواهدمیکهراچیزیآنموجودمشکلات



واوناییتواواستعدادبهشخص،بدنینیرویبهاندتومیواستشخصخودبامرتبطقدرت•
تنها"اراقتد"حالیکهدرباشد،ارتباطدرداردکهسمتیبههمچنینیاوویمعنوینیرویبه
.ارددعهدهبراجتماعیسازمانیکدرفردکهستنقشییاوسمتباارتباطدر"منحصراو

شاءمناینویست،اجتماعیتضادهایساختیمنشاءجستجویدرچون"دارندرف"بنابراین،
.قدرتدرونهجویدمیاقتداردررا

منشاء ساختی تضادهای 
اجتماعی



ازجزئیخود،"لزوماآنوداردوجودانسانیجوامعتمامدر"اقتدار"،"دارندرف"نظریاتاساسبر•
تفاوتمعملهاینحوهوبگیردخودبهمختلفاشکالتواندمیالبتهکهستاجتماعیسازمانبافت

"ازتوزیعیبدونو"اقتدار"بدون"عملاو"نظرااجتماعیسازمانیکحقیقتدروباشدداشته
تحتکهدارندوجودگروههایییاواشخاصجوامع،درهمیشهبنابراین،.استتصورقابلغیر"اقتدار
دوبرنیمبتروابطهاگروهواشخاصبینهمیشهنتیجهدرودارندقرار"اقتدار"اینتسلطوانقیاد
وابندیمیتسلطگروههاییواشخاصدیگر،عبارتبه.استبرقرارانقیادوتسلطمتفاوتحالت

.گیرندمیقرارتسلطتحتوگردندمیمنقاددیگرگروههاییواشخاص



(حاکمیت)"اقتدار"توزیع دوگانه ی 

باولی.استگردیدهتوزیعنامساویطوربهثروتمانندهم"اقتدار":گویدمی"دارندرف"•
،ثروتنامساویتوزیعدرکهترتیببدیندارد،وجودمهمیتفاوتدواینبیناین،وجود
راناچیزولواموالیفقیرند،کههمآنهاییحالبهرولیبرند،مینصیبدیگرانازبیشتربعضی

هرهبآنازایعدهکهستصورتیبهآنتوزیع،"اقتدار"مورددرصورتیکهدرباشند،میدارا
"حاصطلاتحت"دارندرف"کهستوضعیهماناینوآنندفاقد"کاملابقیهوگردندمیور

.بردمینامآناز"اقتداردوگانهتوزیع



نمیراراآن"معمولاونیستمیسرآسانیبهپدیدهاینواقعیوعینیرویتهمیشهشکبدون•
جامعهیکیاکوچکواحدیکدرولیدادتشخیصوکردمشاهدهکلیجامعهیکدرتوان

خنسبه.کردملاحظهرادوگانگیاینانجمنیکیاوصنعتیمؤسسهیکمثلخاصمحدود
دیواحاساسوپایهبرفعالیتهاکهمحدودایجامعهدرتنها"اقتدار"دوگانهتوزیعدیگر،

باشدمیتشخیصقابلاستهماهنگ

رویت عینی
و واقعی



و تضاد منافع"اقتدار "دوگانگی 

بینمنافعیتضاد"لزوماکهترتیباینبهدارد،دربرمهمیبسیارنتیجه"اقتدار"دوگانهتوزیع•
برند،میاطاعتآنهاازکسانیکهوکنندمیاستفادهآنهاازوهستند"اقتدار"دارایکهکسانی

منافعیدارایجمعدردهندمیاختصاصخودبهراهاسمتاینکسانیکه.آیدمیوجودبه
برعکسوندکنتقسیمهستندانقیادوفرمانتحتکسانیکهباراآنهاانندتونمیکههستند

منافعدارای،دارندکهمشابهیوضعیتدلیلبهبرند،میسربهانقیادازموقعیتیدرکسانیکه
.داردوجودآنهابینهمدردینوعیدیگر،سخنبهوباشندمیمشترکی



درافعمنکنند،میاطاعتکسانیکهودهندمیفرمانکسانیکهمابینمنافعآنکه،خلاصه•
واستافعمنبینمغایرتنوعیهمیشهنیزمنافعتضادبنابراین،واستیکدیگرعکسجهت

ساسیامنافعکهبودگردیدهنکتهاینمتوجه"کاملا"مارکس"شدگفته"قبلاهمچنانکه
تحتانیکهکساصلیمنافعولیاست"موجودوضعیت"حفظبدهند،دستورکسانیکهمشترک

روهگدواینمنافعلحاظبدینواست"موجودوضعیت"واژگونیهستند،انقیادوتسلط
دوانگیدوگباعث"منطقا"اقتدار"گانگیدوآنکهنتیجه.استانطباققابلغیر"طبیعتا
..گرددمیمخالفدسته



یمگردد،میمحسوباجتماعیسازمانازاساسیعنصری"اقتدار"اینکهبهنظریگر،دطرفاز•
جتماعیازندگیدرتضادتداومبنابراین.داردوجودتضادجامعهدرهمیشهکهکردگیرینتیجهتوان

ازوریضرایپدیدهولازمه"اقتدارتوزیعو"اقتدار".نمودتوجیهتضادساختیمنشأباتوانمیرا
بهباعث"دائماحالعیندرخودکهگرددمیمحسوباجتماعینظامکارکردهایوساختبرای

شوندمیآندردگرگونیباعثوکردهاثرسیستمبرکهگردندمیتضادهاییآمدنوجود

ساخت و کارکردهای 
نظام اجتماعی



شبه گروه و گروه ذینفع

درمخالفدستهدوصورتبهکهافرادیدستهدوبینبایدکهنمایدمیاضافه"دارندرف"•
ایهسمتکهاشخاصیمثال،عنوانبه.کردبرقرارتمایزگیرند،میقراریکدیگرمقابل

یکتشکیلشناختیجامعهلحاظاز"لزومادارند،عهدهبرواحدیمؤسسهیکدررامختلفی
ارایددارندکهموقعیتیبارابطهدراستممکنافراداینحقیقتدرزیرا.دهندنمیراگروه

.باشندگروهیتشکلدارایآنکهبدونبوده،جمعیمنافعی

تمایز



بهار"گروهشبه"اصطلاحسازد،ومتمایزمشخصراافرادمجموعهایناینکهبرای"دارندرف"•
نهوهستند"اجتماعیهایدسته"حقیقتدر"گروههاشبه".نمایدمیاطلاقآن

.واقعیگروههای



درودکنمیقلمداداقعیوگروهشبهرادانشجویانوکنندگانمصرفبازرگانان،"دارندرف"•
رانفعذیگروهوی.باشدواقعیگروههمانکهنمایدمیعنوانرا"ذینفعگروه"اصطلاحمقابل
ردهایندرتوانمیودارندمشخصیعملبرنامهوسازمانکهداندمیافرادیازعبارت
.کردقلمداد



نبایدرا"ذینفعگروه"اینکهکندمیگیرینتیجهچنیندو،اینکردنمتمایزازپس"دارندرف"•
درذینفعگروه.گرددمیمحصوبفعالومؤثرعاملیمنافعتضادهایدرکهچراگرفتگروهشبه
ورتبلباعثها،گروهخردهوافرادکنشبهدادنجهتهمچنینودادننظموکردنمشخصباواقع،

.گرددمیتضادها



منافع آشکار و منافع نا آشکار

نمونرهوهادیآشکارنامنافعکهآنستکندمیمتمایزهمازرامنافعدستهدواینکهآنچه•
(رانههشیا)آگاهانهصورتبهخودبازیگرانایناینکهبدون.ستاجتماعیبازیگرانرفتار

انگیزهزادستهآنبه"آشکارمنافع"اصطلاححالیکهدربازشناسند،رامنافعایننتوانند
.هستنداجتماعیبازیگرانکنشبخشالهامکهگرددمیاطلاقایآگاهانههای



خصمشنهوآگاهانهناچونولیگردند،میباعثرامنافعتضادهایمطمئناآشکارنامنافع•
هیچبه"تاًنتیجکهگردند"هاییگروهشبه"تشکیلوآوردنوجودبهباعثتوانندمیتنها.اند

شدهابحسواندیشیدهپیشازویافتهسازمانصورتیبهجمعیمنافعمدافعتوانندنمیوجه
آنهااطرافدرکهدهندمیتشکیلراتضادعواملترینقویآشکار،منافعبرعکس،.باشند

وسیاسیهایجنبشوسندیکاهاسیاسی،احزابچونگردیدهفعالیذینفعگروههای
روهگیآورندهبوجودآشکارمنایعحقیقتدریعنی.اندمتشکلواندگرفتهقراراجتماعی

وآورندوجودبهراخاصیعملسیاست.نمایندمشخصراهدفهاقادرندکههستندهایی
سازندخودراهفرارامشیخطنوعی

الفعگروههای ذینفع 



تفاوت،متحلیلیباودیگرزبانیبهحقیقتدر"دارندرف"اصطلاحاتبهتوجهباحالایندر•
ظرندرواستنامیده"ایطبقههشیاری"آنرا"مارکس"کهشناسیممیبازراایپدیده

توجههمسئلاینبهبایدمیاین،وجودبا.شودمیمحسوبطبقاتیمبارزهاساسیعنصروی
"اجتماعیطبقهممفهموبا"دارندرف""ذینفعگروه"مفهمومکهداشتمبذولکافی

راودختحلیل"دارندرف"شد،گفتهنیزقبلاهمچنانکهزیراکند،نمیمطابقت"مارکس
درحقیقتدرومیدهدانجاممؤسسهیکیاوکارخانهیکمثلمحدودسازمانیکدرکادر
گذاردمیبحثبهراآننتایجو"اقتداردوگانگی"اوکهاستکادراینبارابطه



تعریف"دارندرف"جانبازکهراذینفعیهایگروهتواننمیایمحدودهچنینیکدر•
شبیههاگروهاینکنشورفتاراگرحتی.کردمحسوباجتماعیطبقاتعنوانبهاندگردیده

.استدادهاختصاصطبقاتبه"مارکس"کهباشدکنشیورفتار



تعدد و انباشتگی گروه ها و  تضادها

، نمی توان اگر یک جامعه کلی را در نظر بگیریم، همچنانکه گفته شد"دارندرف"بنا به عقیده •
.  رعیدر آن  دوگانگی اتوریته را به همان اندازه روشن و صریح مشاهده کرد که در یک سازمان ف
ست دلیل آن اینست که افراد یا گروه هایی که دارای اقتدار در سازمان خاصی هستند، ممکن ا

.  در سایر بخش های جامعه فاقد هر گونه اقتدار باشند



مسلطگروهشبهیاوگروهیکبهخاصایمحدودهدراستممکنگروههاواجتماعیبازیگران•
"کهتسوضعیتیاینوتسلطتحتگروهیشبهیاگروهبهدیگرایمحدودهدروباشندوابسته

مدنآوجودبهامکانحالتیچنیندربنابراین.نامدمی"هامخالفتوتضادهاتعدد"آنرا"دارندرف
واشخاصهماناردیمودر:گویدمی"دارندرف".نداردوجودبرگیرددرراجامعهکلکهتضادی
وهابخشسایردراگرهستندسازمانیکدریابخشیکدراقتداردارایکههاییگروههمان

روههایگتراکمیاانباشتگیآنراکهآیدمیوجودبهحالتیباشندبرخورداراقتدارازنیزسازمانها
.دادنامبایدذینفع



رابطهدراجتماعیطبقهمفهومباذینفعگروهمفهوم"دارندرف"ترمینولوژیدرترتیب،اینبه•
رزهمبامفهومباگیردمیقراررابطهدرمنافعتضادمفهومقیاسهمینبهوگیردمیقرار

.طبقاتی



ازمانهایبهسکهاستمتعددهاییگروهشبهوگروههاانباشتگیوتراکمحاصلاجتماعیطبقه•
هایمخشدرمتعددیمنافعتضادهایتراکمازطبقاتیمبارزه.میگردندتقسیمفرعی

هایگروهوذینفعگروههایانباشتگیوتراکمدرجه.شودمیحاصلجامعهازمختلفی
کهدادراهخودبهراتصورایننبایدوستخاصیموردهردرتجربیتحقیقموضوعمتضاد
ویهتجزدر"مارکس"کهستاشتباهیحقیقتدراینوداردوجودتضادهاازتراکمیهمیشه
مبارزهدبایمیاشتباهیچنینازاحترازبرای.استشدهمرتکبطبقاتیمبارزهازخودتحلیل

کهعددیمتمنافعتضادهایمطالعهبایعنیداد،قرارمطالعهموردتجربیصورتیبهراطبقاتی
.کرداقدامکاراینبهآیند،میوجودبهمتفاوتدرجاتدرومحدودسطوحیدر



کلی شروع بنابراین، تحلیل طبقات اجتماعی و تحلیل مبارزه طبقاتی را نمی تو ان از یک جامعه•
نمود،  بلکه برعکس می باید از مطالعه جوامع محدودی که در مجموع جامعه کل را بوجود می

.آورند آغاز کرد



تضاددو سطح  متفاوت 

هرعتطبیوذاتدرکهستاجتماعیپویائیبنیانیواساسیعاملتضاد"دارندرف"نظردر•
.گرددمیانقلابگاهیوتحولدگرگونی،پیداییباعثپیوستهوداردوجوداجتماعیسازمان

باعثکهرادیکالوناگهانیتغییراتبریعنیاست،کردهتکیهانقلاباتبرتنها"مارکس"
درزد،ورمیتأکیددارنددردستراکنترلواقتدارکهگروههاییواژگونیواشخاصجابجایی
وستتدریجیساختیدگرگونیهایازمشحون"مارکس"نظربرعکستاریخحالیکه

ونداردبردررامسلطگروههایوافرادجابجاییمنتظرهغیروناگهانیصورتبه"لزوما
بدینویرندگقرارمطالعهموردبایستیانقلاباتمانندنیزساختیهایدگرگونیاینبنابراین،

دونوعاینبایدمیکهاستتضادشناسیجامعهازخاصیتئوریکیمدلبهتوسلبامنظور
.کردتفکیکهمازراحرکت



تتحکهمختلفحالتدوباسطحدودراجتماعیتضادهایتحلیلبه"دارندرف"ترتیببدین•
نچنیآخردروپردازدمیبرد،مینامآنهااز"ناگهانیخشونت"حالتو"تشدید"حالتاصطلاح

اختسدررادیکالدگرگونیآمدنوجودبهباعثخودخودیبهتضاددرخشونتکهگیردمینتیجه
برتااستادتضتشدیدبرمبتنیبیشترهادگرگونیوسعتوگسترشدیگر،سخنبهوگرددنمی

.خشونت

دگرگونی رادیکال


